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مجموعه داستان »مارپیچ سیاه« نوشته علیرضا بهنام منتشر شد. این شاعر و نویسنده در این‌باره بیان کرد: مارپیچ 
سیاه، دومین مجموعه داستانی است که از من منتشر می‌شــود. مجموعه قبلی با عنوان »حلقه‌ای که ما بودیم« در 
سال ۹۲ توسط انتشارات امرود منتشر شده‌بود. این مجموعه مشتمل بر هشت داستان کوتاه است که در فاصله 

خ منتشر شده‌است./ ایسنا سال‌های ۹۲ تا ۹۸ نوشته‌ام. مارپیچ سیاه با قیمت ۱۳ هزار تومان توسط نشر سیب سر

فراخوان چهارمین دوره جایزه »ابوالحسن نجفی« منتشر شــد. این جایزه به منظور پاسداشت یاد استاد نجفی در 
عرصه ترجمه و تشویق مترجمان در اعتلای زبان فارسی برگزار می‌شود. مرکز فرهنگی شهرکتاب مراسم چهارمین 
دوره جایزه ابوالحسن نجفی را در بهمن امســال برگزار می‌کند و از بهترین ترجمه رمان و مجموعه‌داستان‌کوتاهی 

که سال ۱۳۹۸ منتشر شده، با اهدای جایزه و نشان ابوالحسن نجفی تجلیل می‌کند./ جام‌جم دیلی 

جایزه »ابوالحسن نجفی« فراخوان داد انتشار مجموعه داستانی از علیرضا بهنام

لذت داستان

رویــا، دختــر جــوان نویســنده‌ای کــه درگیــر نوشــتن 

مسعود بربر

روزنامه‌نگار

داســتانی براســاس تجربــه‌ زیســتی‌اش اســت، بــا 
نویسنده‌ باتجربه‌ای به نام غزاله آشنا می‌شود و از او 
برای نوشتن داستانش کمک می‌گیرد. در حین این 
مراودات متوجه تجربه‌های مشــترکی کــه هر دو در از 
دســت دادن و گم‌شــدن دارنــد، می‌شــود و وجــوه 
اشــتراک داســتان زندگی‌شــان ســبب پیــدا کــردن 
شــخصیت‌های مشــترک می‌شــود. ایــن درگیــری 
سبب می‌شــود داســتان غزاله و رویا درهم‌تنیده شود. رمان »شــاید برگردم« 
نوشــته‌ پژنــد ســلیمانی، روایــت دو زن اســت که همــراه هــم و شانه‌به‌شــانه‌ 
هم‌داستانی روایت می‌کنند و کم‌کم هر کدام‌شان می‌شوند داستان آن‌یکی؛ 
داستانی که نمی‌شــود مرزی میان خیال و واقعیتش کشــید.  داستانی که هر 
دو شــخصیت اصلی، رویا  و غزاله همراه با هر چه دارند و حتی واژه‌ها و شــیوه‌ 

روایت درش گم می‌شوند. 
نویســنده کتــاب دربــاره آن بــه خبرنــگار جــام جــم می‌گویــد: »شــاید برگــردم« 
داســتان دو زن نویســنده اســت در دل یک شــهر باتجربه‌ شــهرهایی دیگر و 
سایه‌هایی آشــنا. داســتانی که به‌ســادگی می‌تواند موضوع هرکدام ما باشد. 

مایی که  به سایه‌ها و قصه‌های درونشان باور داریم. 
ســلیمانی در پاســخ به این‌که مخاطب داســتان او کیســت، می‌گوید: ابتدای 
رمان نوشــته‌ام »تقدیم به لنگه‌ دســتکش گم‌شــده‌ام در نویکلــن، محله‌ای 
معروف در برلین« و حالا اینجا می‌گویم تقدیم به همه‌ شمایی که گم‌شده‌ای 
دارید. خواه این گم‌شده، آرزویی باشــد، لنگه‌ دستکشی  یا داستانی که هنوز 

نوشته‌نشده است.  
او درباره روند نوشــتن این رمــان می‌گوید: »شــاید برگردم« را پنج ســال پیش 
نوشــتم. بعد از یــک وقفه‌ چندســاله بــه بازنویســی‌اش پرداختــم. همین امر 
سبب اعمال برخی نظریات فلســفی و همچنین تغییر شیوه‌ روایت داستان 
شــد. اما ســاختار اصلی داســتان همان ماند که بود با این تغییــرات نظرگاه و 
اضافه و کم کــردن دوربین‌های متعددی که شــمایل همــان غریبه‌ای بود که 
در خانه‌ای پا گذاشــته و شــروع به روایــت می‌کند. برخــی از این تغییــر نظرگاه، 
ســبب اعمال ایده‌ای شــد که در خــط اصلی داســتان بی‌تأثیــر نبــود. بنابراین  
در بازنویســی این رمان اعمال کردم. بــه نظرم خوبی کنار گذاشــتن رمان برای 

مدتی همین است. 
ســلیمانی توضیــح می‌دهــد: اگــر بخواهــم از ذهنیتــم بگویــم و آنچــه قصــد 
اعمالش را داشتم، باید در جایگاهی نه به‌عنوان نویسنده‌ صرف بلکه شاید 

به‌عنــوان ترکیبــی از نویســنده و مخاطــب از ایــن رمــان 
حــرف بزنم. گمــان می‌کنم بســیاری از نویســنده‌ها، 

ابتدای نوشــتن اهمیتی به ســبکی که می‌خواهند 
در نوشته‌شــان اعمــال کننــد، نمی‌دهنــد. گاهــی 
شخصیت‌ها و داستان به مسیری می‌رود که بعد 

گاه سراغ یک  از خوانش دوباره می‌بینی ناخودآ
سبک خاص رفته‌ای و درگیر چیزی شده‌ای 

که در پی‌رنگ تعریف‌نشده بوده است. 
»شاید برگردم« در بافت کلی نمونه‌ بارزی 
از تمپــوی نامنظــم، بیشــتر چند‌صدایــی 
اســت.  باختیــن  تک‌صدایــی  کمتــر  و 
نویســنده کتــاب دراین‌بــاره می‌گویــد: 
البتــه نمی‌شــود هیــچ متنــی را به‌طــور 
تک‌صدایــی  یــا  چند‌صدایــی  مطلــق 
هــر  شــکل‌گیری  در  چراکــه  دانســت، 
داســتان، عناصــر هــر دو بــه کار گرفتــه 
می‌شــوند و فقــط غلبــه‌ عناصــر یکــی، 
ســبب ســنگینی کفه‌ آن و لــذا اطلاق آن 
به متن می‌شــود. در هر داســتانی ارتباط 
و تبادلــی میــان تک‌گویــی و گفت‌وگــو 
)خود و دیگری( وجود دارد. رمان »شــاید 

برگردم« هم از این قاعده مستثنا نیست 
و البته در ایــن رمــان خواننده با  ایــن تغییر 

صدا، تغییر نظرگاه و البته تغییر قهرمان از قهرمان داســتان به قهرمان ایده 
و در این مسیر لایتناهی همراه می‌شود و در جریان روند کار قرار می‌گیرد. 

 کلمه‌ها و صداها
ســلیمانی بــا اشــاره بــه فصل‌بنــدی کتــاب یــادآور 
نبایــد  شــاید  می‌کــردم  فکــر  اول  می‌شــود: 
مشــخص  را  فصــول  اســم  واضــح  این‌قــدر 
کنــم ولــی همیــن صداهــای باختیــن و ســؤال 
اصلی و اساســی »چــرا نه؟« مــرا بر آن داشــت 
کــه دســت‌کم صداقــت را در ایــن بخــش 
ج  از  بــازی »واقعیــت چیســت؟« بــه خــر
دهــم.  در ایــن رمــان بــه معنــای واقعــی 
و  مشخص‌شــده‌اند  صداهــا  کلمــه، 
تغییــر می‌کننــد تــا در دنیــای داســتان 
طی ایــن تغییــرات چیــزی فــرای  بــازی و 
بافــت زبانــی شــکل بگیــرد. پرولــوگ یا 
مقدمه‌ فصل، جهــت همراهی مخاطب 
بــا حرکــت ســایه‌ها و جاگیــری دوربیــن 
اســت و بعــد خــط اصلــی روایــت تعییــن 
می‌شــود و در انتهــا خــروج دوربیــن و 
آماده شــدن بــرای تغییر جــای دوربین  و 
البتــه تغییــر راوی و پایان‌بنــدی فصــل.  
راوی مــدام تغییــر می‌کنــد. درســت مثل 
حرکــت دوربیــن در سراســر ایــن رمــان. 
راوی اول‌شــخص می‌شود، حدیث نفس 
و بنابرایــن شــناخت درونــی شــخصیت 

دانــای  بعــد  و  می‌افتــد  اتفــاق  به‌راحتــی  راوی  ایــن  ابتدایــی  روایــت  در 
کــه در فصــل قبــل، اول‌شــخص  بــه ذهــن ســوم شــخصی  کل محــدود 
بوده، بــه مــا نزدیــک شــده و مــا در ذهنــش پرســه زده‌ایــم. از یــک کلــوز‌آپ و 
دوربیــن بســته بــه لانــگ شــات می‌رویــم و دوبــاره برمی‌گردیــم بــه کلــوزآپ. 
خ نمی‌دهــد و البتــه در تصویــر هــم ســعی کــردم این   ایــن فقــط در داســتان ر

اتفاق بیفتد. 
او درباره علــت انتخاب این شــیوه روایــی در رمانش می‌گوید: البته همیشــه 
و در هر داســتانی انتخــاب راوی در شــیوه‌ روایت تأثیرگــذار اســت.  دلیل این 
انتخاب هم نه تعلیق داســتانی، بلکه تعلیــق چرایی و البتــه چگونگی روایت 
اســت. تعلیق شناخت شــخصیت‌ها و تغییر مدام ســوژه و ابژه برای رسیدن 

به تصویری میانه در ذهن است. 
عــدم قطعیت در ایــن ســاختار تو‌درتوی داســتانی، نــه در زمان و مــکان که در 
تعریف مشخص شــخصیت‌های رئال شــکل‌گرفته اســت، بلکه در داستانی 
خ می‌دهد که نویســنده یعنــی منِ پژند ســلیمانی نوشــته‌ام  یا داســتانی که  ر
نویســنده یعنی شخصیت داســتان در روایت زیســتی خودش، آن را برایمان 

بازگو می‌کند.
این عــدم قطعیــت، همــان اتصــال کوتاهی اســت که با شــنیدن صــدای رویا، 
غزالــه و صــدای کســانی کــه نیســتند و در رمــان بــه آنهــا نزدیــک می‌شــویم و 
بیشــتر می‌شناسیم‌شــان، همه در خدمــت روایت فراداســتانی می‌شــود که 
تمام موارد و عوامل یک فراداســتان را دارد و این نه یواشــکی و پنهان و نه در 
لفافه و حاشیه، بلکه روشن و واضح با یک هشتگ هشداردهنده در ابتدای 

فصول به مخاطب یادآوری می‌شود.  
ســلیمانی می‌گوید:ایــن رمــان جــزو داســتان‌هایی اســت کــه اســم و دیالوگ 
و بن‌مایــه همــه در یک مســیر قــرار می‌گیرنــد  یــا به‌نوعــی همدیگــر را تکمیل 
می‌کننــد. درنهایــت تمــام آنچــه گفتــم، چیزهایــی اســت کــه تــاش بــرای 
انجامشــان داشــتم و مخاطــب و خواننــده و منتقــد باید رمــان را بخوانــد و بر 
اســاس نظر ایشــان اســت که می‌فهمم چقدر کارم را درســت انجــام داده‌ام و 
در پرداخــت داســتان موفق بــوده‌ام. امیدوارم آنچه ســعی بر آن داشــته‌ام به 

سرانجام رسیده باشد و شما هم با داستان همراه شوید. 
رمان »شــاید برگردم« نوشــته‌ پژند ســلمانی در ۱۰۸ صفحه و به قیمت ۲۳هزار 
خ منتشــر و روانه بازار  تومان، تابســتان امســال توسط انتشــارات سیب ســر

شده است.

 دوشنبه‌ها 
در این صفحه   از 

لذت‌های  داستان‌خواندن
 و نوشتن  می‌نویسیم

مالیخولیــا علتی اســت که اطبــا در معالجــت او فرومانند. یکــی از بــزرگان آل‌بویــه را مالیخولیــا پدید آمــد و او را در ایــن علت چنان 
صورت بست که او گاو شده اســت. همه روز بانگ همی‌کرد و این‌وآن را همی‌گفت که »مرا بکشــید که از گوشت من خوراکی نیکو 
آید.« تا کار به درجه‌ای بکشــید کــه هیچ نخورد و روزهــا برآمد و اطبــا در معالجت او عاجز آمدنــد. خواجه ابوعلی ســینا را خواندند تا 
آن جوان را علاج کنــد و خواجه قبول کرد. پــس گفت: »آن جوان را بشــارت دهید که قصــاب همی‌آید تا تو را بکشــد.« و به آن جوان 
گفتند. او شــادی همی‌کــرد. خواجه بــا جماعتی بر در ســرای بیمــار آمد و بــا دو نفر بــه درون ســرای رفــت و کاردی به دســت گرفته، 
گفت: »این گاو کجاست تا او را بکشم؟« آن جوان هم چو گاو بانگی کرد، یعنی اینجاســت. خواجه گفت: »به میان سرای آریدش و 
دســت و پای او را ببندید و فروافکنید!« بیمار چون آن شنید بدوید و به میان ســرای آمد و بر پهلوی راست خفت؛ و پای او سخت 
ببســتند. پس خواجه ابوعلــی بیامد و کارد بــر کارد مالید و فرونشســت و دســت بر پهلــوی او نهــاد چنان‌که عــادت قصابان بود. 
پس گفت: »این چه گاو لاغری اســت! این را نشاید کشــتن، علف دهیدش تا فربه شود.« و برخاســت و بیرون آمد و مردم را گفت 
که: »دســت و پای او بگشــایند و خوردنی آنچه فرمایم پیش او بریــد و او را گویید: بخور تا زود فربه شــوی.« چنــان کردند که خواجه 
! که این گاو را  گفت. خوردنی پیــش او بردند و او همی خورد و بعدازآن هر چــه خواجه فرمودی بدو دادندی و گفتند که »نیــک بخور
نیک فربه کند.« او بشنودی و بخوردی بر آن امید که فربه شود تا او را بکشند. پس اطبا دســت به معالجت او برگشادند چنان‌که 
خواجــه ابوعلی می‌فرمود. یــک ماه را به صــاح آمد و صحت یافــت و همه اهل خــرد دانند که این‌چنیــن معالجت نتــوان کرد الا به 

فضلی کامل و علمی تمام و حدسی راست.
از چهارمقاله نظامی عروضی، سده ششم هجری با اندکی ساده‌سازی

ماجرا

این گاو کجاست تا او را بکشم؟

به بهانه انتشار »شاید برگردم« نوشته پژند سلیمانی

آرزوها و داستان‌ها، گمشده‌های مشترک

پس از ماجرا

لذات داستان

»ســرطان جــن« نوشــته رامبــد خانلــری، مجموعــه داســتانی جــذاب در ژانــر 
وحشــت اســت و همان‌طور کــه می‌تــوان از اســمش حــدس زد عمدتــا درباره 

اجنه و موجودات این‌چنینی و فضاهای مرتبط با آنها نوشته‌شده است.
یک نقطــه قوت اساســی ایــن کتاب در مقایســه بــا دیگــر داســتان‌هایی که در 
ایــن ژانــر از نویســندگان ایرانــی خوانده‌ایــم و می‌خوانیــم، توجــه نویســنده به 
پــات و معمــا و تعلیــق و کشــمکش و جذابیت‌هــای داســتانی ازاین‌دســت 
به‌ویژه در داســتان‌های اول اســت. اغلب نویســندگان این ژانر در کشــورمان 
به‌صــرف این‌کــه دربــاره موجــودی همچــون جــن و عفریــت و دوالپــا صحبــت 
می‌کنند، جذابیــت‌ این موجــودات را برای داســتان کافی می‌داننــد و درنهایت 
به فضاســازی هــم توجهــی نشــان می‌دهنــد، امــا درواقــع از داســتان و ماجرا و 
پیچیدگی‌های روایی/معمایی خبری نیســت. بااین‌حال در داستان‌های اول 
این مجموعه مثلا داســتان دائم آباد خود ماجرا، داســتان، روایت و پیرنگ آن 
معمایــی، پرکشــش و جذاب اســت و جن بودن بخشــی از شــخصیت‌ها حتی 
ع داســتان بدل شــده اســت.گرچه این توانمندی در پیرنگ داســتان در  به فر
همه داســتان‌ها به یک انــدازه جاری نیســت، امــا به‌هرحــال تمام داســتان‌ها 

واقعا از »داستان« برخوردارند.
، فضاپــردازی خــوب بــا کلمــات اســت. در ایــران اغلــب ژانر  نکته جــذاب دیگــر
وحشــت مختــص کــودکان شمرده‌شــده و حتــی گاهــی فضــای وحشــت بــه 
تمســخر گرفته‌شــده و بنابرایــن »درآوردن« این فضــا برای مخاطب بزرگســال 
کار ســاده‌ای نیســت و دشــواری‌های خــاص خــود را دارد و رامبــد خانلــری در 
اغلب داســتان‌ها به‌خوبــی از پــس ایــن کار برآمــده و برخی فضاســازی‌هایش 

به‌یادماندنی است.
نکته بعــدی زبــان داســتا‌ن‌ها و اشــخاص آنهاســت کــه هــر راوی، زبــان خاص 
خود و گاهی حتی هر شــخصیت زبان خــاص خــود را دارد که این هــم از مزایای 
نویســنده در مقایســه بــا دیگــر نویســندگان ایــن ژانــر اســت کــه اغلــب بــه 

شــخصیت‌پردازی چندان توجهــی ندارند و داســتان را شــخصیت‌هایی تخت 
پیش می‌برند.

همــه اینهــا‌ از خوانــدن ســرطان جــن، تجربــه‌ای متفــاوت در ادبیات داســتانی 
امروزمان ساخته است. مجموعه داستان سرطان جن، نوشته رامبد خانلری 

گه منتشر کرده است.  را نشر آ

سرطان جن
عطف

خزران سدی است، دیواری ســنگین، چندین فرسنگ برکشــیده، برآورده از میان آب تا بالای 
کوه، سدی عظیم که هر کس می‌خواهد که به بالای آن برود، شب می‌تواند رفت. 

نماز بخوانــد و بر آنجا برود و بازآیــد بی‌گزند. اما اگر بــه‌روز قصد کند که بر آن بــرود، اژدهای دریا 
وی را بنمارد...

از »عجایــب المخلوقــات و غرایــب الموجــودات« محمد بــن محمود بن احمد طوســی، ســده 
ششم با اندکی ساده‌نویسی.

عجایب

سد خزران و اژدهای دریا

دختر به توده مورچه‌ها نگاه می‌کند که روی جنازه سوسک 
در هــم می‌لولنــد. بــا چوب‌جــارو سوســک را برمی‌گردانــد و 
هلش می‌دهــد تــوی باغچــه. بعــد یکــی از مورچه‌هــا را بلند 
می‌کنــد و می‌گــذارد در دایــره ســوختگی روی ســاعدش. 
به‌ردیــف منظــم موزاییک‌هــای خورشــیدی کف حیــاط نگاه 
می‌کنــد. بــه در راهــرو نــگاه می‌کند کــه مــادرش مثــل هرروز 

قفلش کرده. 
بعــد نگاهــش را می‌انــدازد روی پنجره‌هــای خــاک گرفتــه 
زیرزمین، کبودی روی کمرش تیر می‌کشد. بلند می‌شود که 
برود به‌طرف پله‌های بالکن و صدا را که می‌شــنود ســرش را 

به‌طرف آسمان می‌گیرد.

بالای ســرش، یک دســته یازده‌تایــی طوطی جیغ می‌کشــند 
و به‌طــرف درخت‌های پــادگان دوشــان تپــه پــرواز می‌کنند. 
دختــر چنددقیقــه‌ای همان‌طــور می‌مانــد و بــه دم‌هــای 
کشــیده طوطی‌ها فکر می‌کند. بعد چشم‌هایش را می‌بندد 
و رو بــه آســمان کبــود دم غــروب جیــغ می‌کشــد. آن‌قــدر 
پشت‌ســر هم جیغ می‌کشــد که صدایــش بگیــرد. 20 دقیقه 
طــول می‌کشــد تــا مــادرش از خــواب هشت‌ســاعته بعــد از 
لورازپام بیدار شــود و تمام خانــه را دنبالش بگردد و آخرســر 

باسیم آنتن بیاید توی حیاط. 
از کتــاب »آیــا بچه‌هــای خزانه رســتگار می‌شــوند؟« نوشــته 

مهدی اسدزاده، نشر پیدایش

یده بر

جیغ طوطی‌ها، جیغ دختر


